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  چكيده

پردازنـد. رويكـرد اصـلي در     ذهـن و هـوش مـي    ةهايي گويند كه به مطالع مجموع رشتهعلوم شناختي به 
توان بـر اسـاس سـاختارهاي     شناخت ذهن عبارت است از بازنمايي و محاسبه. طبق اين رويكرد، تفكر را مي

ايي و كنند فهميد. در بـارة ماهيـت بازنم ـ   بازنمايي در ذهن و روالهاي محاسباتي كه بر اين ساختارها عمل مي
تفكرند، اختلاف نظر وجود دارد، اما منطق، قواعد، مفاهيم، تصاوير، تماثيـل، و پيونـدهاي    ةمحاسبه كه سازند

سازي ذهن هستند. انتقادهاي مهمي به رويكرد اصلي در شناخت ذهـن   ترين رويكردها براي مدل عصبي عمده
  .را محور اصلي اين انتقادها معرفي كرد» نسانهاي مهم شناختي ا ناديده گرفتن توانايي«توان  وارد شده، كه مي

  علوم شناختي ،ذهن ، بازنمايي و محاسبه ،حيث التفاتي ، تجربه پديداري ،گريپكي .  :يكليدهاي  واژه
  
  مقدمه

) عبـارت  Cognitive Scienceعلوم شـناختي ( 
) mindاي در بارة ذهـن (  بين رشته ةاست از مطالع

هــاي فلســفه،  ) كــه رشــتهintelligenceو هــوش (
ــوم اعصــاب،   روان شناســي، هــوش مصــنوعي، عل
گيـرد. واژه   مـي  بر شناسي را در شناسي و مردم زبان

در اين اصطلاح عبارت است از هر نوع  "شناختي"
را مـورد   تـوان آن  ساختار يا عمليات ذهني كه مـي 

). Lakoff & Johnson, 1999مطالعــه قــرار داد (
اي بودن علوم شناختي آن است كه،  علت بين رشته

هاي ذكر شده در تبيين ذهن نقشي عمده  رشته ةهم
باور بر اين است كه اطلاع از ذهـن و   دارند. اساساً

كسـب   ساختار آن با توجه بـه يـك حـوزه، بـدون    

  ها ناكافي است.  آگاهي از ساير حوزه
مـيلادي   1950خاستگاه اين علم به اواسط دهـه  

رســد، يعنــي درســت زمــاني كــه پژوهشــگران  مــي
هاي مختلف نظريـاتي را در بـارة ذهـن ارائـه      حوزه

هـاي   ) و روالrepresentationدادند كه بر بازنمايي (
 ) مبتني بود.computational procedureمحاسباتي (

منشاء سازمان يافته اين علم مربوط بـه اواسـط دهـه    
 Cognitiveاست كه انجمن علـوم شـناختي (   1970

Science Society  تاسيس و ژورنال علوم شـناختي (
آغاز به كار كرد. از آن زمان تـاكنون بـيش از هفتـاد    
ــتراليا    ــا، و اس ــمالي، اروپ ــاي ش ــگاه در آمريك دانش

بسـياري ديگـر    هاي علوم شـناختي را دايـر و   برنامه
  اند.   هايي را در علوم شناختي تاسيس كرده دوره
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  تاريخ
تلاش براي فهم ذهن و عملكرد آن دسـت كـم   

اي  گردد؛ يعني زماني كـه فلاسـفه   مي به يونانيان باز
چون افلاطون و ارسطو كوشيدند ماهيـت معرفـت   
آدمي را تبيين نمايند. مطالعة ذهـن تـا قـرن نـوزده     

شناسـي تجربـي، در    روان ميلادي، و پيش از بسـط 
قلمرو فلسفه باقي ماند. در اين زمان ويلهلم وونت 

)Wilhelm Wundt ــيوه ــاگردانش ش هــاي  ) و ش
آزمايشگاهي را ابداع كردند تا بتوانند بـدين طريـق   
عملكردهاي ذهني را به صورت نظام مندتر مطالعه 
نماينــد. امــا در طــي چنــد دهــه رفتــارگرايي      

)behaviorism كه وجود ذهن را انكار )، ديدگاهي
ــي ــر روان م ــرد، ب ــد.   ك ــره ش ــي چي ــي تجرب شناس

) J. B. Watsonواتسـون (  رفتارگرايان نظير جي بي
شناسي بايد خـود را بـه بررسـي     معتقد بودند، روان
هـاي   پـذير و پاسـخ   هاي مشـاهده  رابطه بين محرك

رفتاري قابل مشاهده محدود نمايـد. بـدين ترتيـب    
هـاي ذهنـي از    زنمـايي صحبت در بارة آگـاهي و با 
بست. امـا از حـدود    مباحث علمي معتبر رخت بر

، چشم انداز فكري به نحو چشـمگيري  1956سال 
) George Millerشروع به تغيير كرد. جورج ميلر (

داد  مطالعـات بسـياري را انجـام داد كـه نشـان مــي     
ظرفيت تفكر انسـان محـدود اسـت. بـراي نمونـه      

 ـ ةحافظ ه تقريبـا هفـت   كوتاه مدت انسان محدود ب
توان در اين حافظه  فقره است و تا اين ميزان را مي

هـاي اوليـه چنـد     به ياد بسپارد. در اين زمان رايانـه 
سالي بود كه اختراع شده بودند، و پيشگامان هوش 

 Johnمصـــنوعي نظيـــر جـــان مـــك كـــارتي (

McCarthy ) ــكي ــاروين مينســ  Marvin)، مــ

Minsky) آلــن نوئــل ،(Allen Newellت )، هربــر

)، درصـدد تاسـيس ايـن    Herbert Simonسيمون (
 Noamرشته بودند. از طرف ديگر نوام چامسكي (

Chomsky مفروضات رفتارگرايي در بارة زبان كه (
دانست رد كرد و به جـاي   آن را عادتي اكتسابي مي

آن يادگيري زبان را براساس گرامرهاي ذهنـي كـه   
 متشكل از قواعد بـود تبيـين نمـود. بـدين ترتيـب     
هفت نفر ياد شده كسـاني هسـتند كـه از آنهـا بـه      

 شود.  عنوان پايه گذاران علوم شناختي ياد مي

  
  روش

هــاي نظــري واحــدي  علــوم شــناختي از ايــده
هـا  اما لازم است به انواع ديدگاه 1برخوردار است؛

هاي مختلف راجـع   هايي كه محققان حوزه و روش
كننـد نظـري    به مطالعه ذهـن و هـوش مطـرح مـي    

  بيفكنيم. 
امـروزه هرچنـد    ):Psychologyشناسي ( روان

شناسان شناختي درگير نظريه پـردازي و مـدل    روان
اند، اما روش اصـلي آنهـا عبـارت     سازي محاسباتي

. در هـاي انسـاني   است از آزمايش بر روي آزمودني

                                                 
ها مبتني بر ديدگاه كاركردگرايي  محور اين ايده. 1
)functionalism بوده و اكثر دانشمندان علوم شناختي (

به اين ديدگاه ملتزمند. طبق اين ديدگاه ذهن صرفاً 
عبارت است از كاركرد وحالات ذهني بر اساس كاركرد 

شوند. توضيح آنكه براساس  طبقه بندي مي
كاركردگرايي، درد براي نمونه متشكل از يك ورودي 

هاي بدن، يك خروجي به  به صورت آسيب در بافت
صورت رفتار درد مثل چهره در هم كشيدن. و نيز يك 

معمولاً درد باعث ميل به  -رابطه با ساير حالات ذهني
، 1388(مسلين، دانست.  -شود خلاص شدن از درد مي

  ) 197ص
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دانشـجويان كارشناسـي را بـه     اين شـيوه، معمـولاً  
برند و انواع گوناگون تفكر را تحـت   آزمايشگاه مي

 بـراي نمونـه  كننـد.   شرايط كنترل شده مطالعـه مـي  
هـا در   شناسان انـواع خطاهـايي را كـه انسـان     روان

شوند، طرق شـكل دادن   استدلال قياسي مرتكب مي
كر با اسـتفاده  مفاهيم و به كارگيري آنها، سرعت تف

از تصاوير ذهني، و عملكرد افراد در حل مسائل بـا  
اند.  استفاده از تمثيل را به نحو تجربي آزمايش كرده

عملكرد ذهن بايد بـر چيـزي    ةنتايج برآمده از نحو
ــارف ( ــم متعـ ــر از فهـ ) و common senseفراتـ

ــرا introspectionنگــري ( درون ) مبتنــي باشــند زي
ي گمــراه كننــده از ممكــن اســت ايــن دو تصــوير

هاي ذهني ارائه دهند كـه بسـياري از آنهـا     عمليات
هـاي   آگاهانه قابل دسترس نيستند. بنابراين آزمايش

اي كه به دقت از جهـات مختلـف بـه     شناسانه روان
شـوند، بـراي علمـي     هاي ذهني نزديك مي عمليات

  اند.  بودن علوم شناختي حياتي
 ):Artificial Intelligenceهوش مصـنوعي ( 

به منظور پرداختن به مسائل مهـم در بـاب ماهيـت    
شناســانه بايــد در يــك  هــاي روان ذهــن، آزمــايش

هاي ذهنـي را   چارچوب نظري كه بازنمايي و روال
دارد قابل تفسير باشند. يكي از بهتـرين   مفروض مي

هـاي نظـري، سـاخت و     راههاي بسـط چـارچوب  
هاي محاسباتي اسـت كـه عملكـردي     آزمايش مدل

هاي ذهني دارنـد. بـه منظـور تكميـل      ملياتشبيه ع
شناسـانه درخصـوص اسـتدلال     هـاي روان  آزمايش

قياسي، مفهوم سازي، تصويرسازي ذهنـي، و حـل   
هاي محاسـباتي   مسأله به نحو تمثيلي، محققان مدل

ــط داده ــان را     را بس ــرد انس ــاد عملك ــه ابع ــد ك ان
كند. طراحي، ساخت، و آزمـايش بـا    سازي مي شبيه

ــتفاده از  ــدلاس ــلي   م ــباتي، روش اص ــاي محاس ه
اي از علوم رايانه با عنـوان هـوش مصـنوعي     شاخه

)AIهاي هوشمند سروكار دارد.  ) است كه با سامانه  
درحالي كه برخـي   ):Linguisticشناسي ( زبان

شناسانه يـا بسـط    هاي روان شناسان به آزمايش زبان
اغلب  به تازگيزنند،  هاي محاسباتي دست مي مدل

جوينـد. بـراي    هاي متفاوت سـود مـي   وشآنها از ر
نظـري،   ةشناس طرفدار سنت چامسكي، وظيف زبان

شناسايي اصول دستوري است كه اسـاس سـاختار    
شناسـايي بـا    دهنـد. ايـن   زبان انسان را تشكيل مـي 

هاي ظريف ميان جملات دستوري  توجه به تفاوت
شــود. بــراي نمونــه در  و غيردســتوري محقــق مــي

شـما  "و  "ه تـوپ ضـربه زد  او ب"فارسي جملات، 
 "چه چيزي دوست داريد؟، دستوري اما جملات، 

شما چه چيـزي دوسـت    "و  "او به زد توپ ضربه
غيردسـتوري اسـت. دسـتور زبـان فارسـي       "دارند

دهد كه چرا دو جمله نخست درست و  توضيح مي
  دو جمله پاياني نادرست است. 

شناسـان   عصـب  ):Neurologyشناسي ( عصب
شناسـان، اغلـب دسـت بـه آزمايشـهاي       نظير روان

زنند، اما مشاهداتشان بسيار متفاوت  كنترل شده مي
شناسان، مستقيما با مغز سـروكار   است، زيرا عصب

هاي غيـر   دارند. ايشان در آزمايش بر روي آزمودني
انساني قادرنـد بـا كـار گذاشـتن الكتـرود، شـليك       

ر سالهاي اخير با اسـتفاده  ها را ثبت نمايند. د نورون
هاي تصويربرداري اين امكان بـه وجـود    از دستگاه

آمده كه حالات مغزي انسان هنگـام انجـام اعمـال    
ديگـر در بـارة    ةمختلف مشاهده و ثبت شود. نشان

هـايي   كاركرد مغز، از طريق مشاهده عملكرد انسان
آيد. براي  دست ميه كه مغزشان دچار آسيب شده ب
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كته در بخشي از مغز كـه عهـده دار   نمونه وقوع س
هـايي از قبيـل    تواند سـبب نارسـايي   زبان است، مي

ناتواني در اظهـار جمـلات شـود. علـوم اعصـاب      
شناسي شناختي غالبا هم نظري است  همچون روان

ــي، و توســع  ــدل ةو هــم تجرب ــباتي  م ــاي محاس ه
ها اغلب به بسط  هاي نورون درخصوص رفتار گروه

  نظريه كمك كرده است. 
شناسـي   مـردم  ):Anthropologyشناسي ( مردم

شناختي قلمرو بررسـي تفكـر انسـاني را گسـترش     
هـاي   دهد تا نحوه عملكرد تفكـر را در فرهنـگ   مي

ذهـن را   ةمطالعه ـ مختلف ملاحظه نمايـد. مسـلماً  
نبايد به نحوه تفكر كساني كه به زباني خاص تكلم 

هـاي   كنند محدود كرد بلكه لازم اسـت تفـاوت   مي
هـاي گونـاگون را مـورد     الي تفكر در فرهنـگ احتم

شناسـان فرهنگـي،    بررسي قرار داد. در نظـر مـردم  
) است كـه  ethnographyروش اصلي قوم نگاري (

مستلزم زندگي با مردم آن فرهنگ بيگانه اسـت تـا   
هاي اجتمـاعي و شـناختي ايشـان     بدين طريق نظام

  آشكار شود. 
ــفه ( ــدتاً  ):Philosophyفلسـ ــفه عمـ ، فلاسـ

هاي محاسـباتي را   اهدات تجربي يا ساخت مدلمش
حـال فلسـفه    دهند بـا ايـن   در دستور كار قرار نمي

براي علوم شناختي حائز اهميـت اسـت زيـرا ايـن     
رشته با مسائل بنياديني سـروكار دارد كـه زيربنـاي    
رويكرد تجربي و محاسـباتي بـه ذهـن را تشـكيل     

شناســي و  دهــد. ضــرورتي نــدارد كــه در روان مــي
صنوعي بـه مسـائل انتزاعـي نظيـر ماهيـت      هوش م

بازنمايي و محاسبه پرداخته شود با ايـن حـال ايـن    
آيند كـه محققـان در بـارة     مسائل هنگامي پديد مي

كننـد. فلسـفه ذهـن از     دهند فكر مي آنچه انجام مي

يك روش متمايزي برخوردار نيست بلكه بايـد بـا   
  نتايج تجربي در ارتباط باشد.  

تـرين شـكل، صـرفا     فيـف علوم شناختي، در خ
هـايي اسـت كـه در بـالا ذكـر شـد:        مجموع رشـته 

شناسـي، علـوم    شناسي، هوش مصنوعي، زبـان  روان
شناسي، و فلسفه. تحقيقات بين رشته  اعصاب، مردم
شود كه يك همگرايـي نظـري و    تر مي زماني جالب

تجربي درخصـوص نتـايج در بـارة ماهيـت ذهـن      
شناسـي و   وجود داشـته باشـد. بـراي نمونـه، روان    

هــاي  تواننــد از طريــق مــدل هــوش مصــنوعي مــي
ها بـا هـم    رفتار انسان ةمحاسباتي درخصوص نحو

تركيب شوند. بهترين راه براي شـناخت پيچيـدگي   
تفكر انسان، استفاده از روشهاي چندگانه بـه ويـژه   

شناســانه و عصــب شــناختي و  هــاي روان آزمــايش
ــدل ــري    م ــه لحــاظ نظ ــباتي اســت. ب ــاي محاس ه

تـرين رويكـرد، شـناخت ذهـن براسـاس       ثمربخش
) و محاســــــبه  Representationبازنمــــــايي (

)computation .بوده است ( 

  
  بازنمايي و محاسبه 

فرض اصلي علوم شناختي اين است كـه تفكـر   
توان بر اساس ساختارهاي بازنمايي در ذهـن   را مي

و روالهاي محاسباتي كه بـر ايـن سـاختارها عمـل     
در بارة ماهيـت بازنمـايي و   كنند فهميد. هرچند  مي

محاسبه كه سازنده تفكرنـد، اخـتلاف نظـر وجـود     
قدر كلـي هسـت كـه     دارد، اما اين فرض اصلي آن

  بر بگيرد.  دامنه كنوني تفكر در علوم شناختي را در
فرض علوم شناختي اين اسـت كـه ذهـن مثـل     

هاي ذهني  هاي كامپيوتر داراي بازنمايي ساختار داده
هاي محاسباتي داراي روالهـاي   و همچون الگوريتم
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محاسباتي است. اساسا به نظر نظريه پردازان علـوم  
شناختي، مغز همچون رايانه و ذهـن ماننـد برنامـه    

هـا بـه همـراه     است همـان طـور كـه سـاختار داده    
ســازند،  هــاي قابــل اجــرا را مــي الگــوريتم، برنامــه

هاي محاسـباتي،   علاوه رواله هاي ذهني ب بازنمايي
آورند. اگر تشبيه ذهن به رايانه  به وجود ميتفكر را 

تـوان از تشـبيه    هنوز براي برخي روشن نيست مـي 
ديگري اسـتفاده كـرد. كتابهـاي آشـپزي شـامل دو      
بخش هستند؛ بخشي به مواد لازم براي هـر غـذا و   
بخشي بـه دسـتورالعمل پخـت غـذا بـا ايـن مـواد        

هاي ذهـن همچـون مـواد     اختصاص دارد. بازنمايي
ــرا ــد    لازم ب ــن مانن ــاي ذه ــذا و رواله ــه غ ي تهي

ــر روي      ــه ب ــت ك ــذا اس ــت غ ــتورالعمل پخ دس
  كند.  هاي ذهن عمل مي بازنمايي

بــدين ترتيــب رويكــرد كلــي بــه ذهــن كــه بــا 
ها  ها و روالهاي عمل كننده بر اين بازنمايي بازنمايي

 كند: واره زير پيروي مي سر و كار دارد از طرح

ع خاصي از ها داراي نو چرا انسان :هدف تبيين
 رفتار هوشمندانه هستند؟

هـاي   هـا داراي بازنمـايي   انسـان  :الگوي تبيـين 
  ذهني هستند
ــر آن   انســان هــا داراي روالهــايي هســتند كــه ب
  كنند ها عمل مي بازنمايي

كنند، رفتـار را   ها عمل مي روالها، كه بر بازنمايي
  كنند.  توليد مي

دهند  اند كه نشان مي كلمات برجسته، متغيرهايي
براي تبيين اقسام مختلف رفتارهاي هوشمند، انواع 

تـوان مـد نظـر     مختلفي از بازنمايي و روالها را مـي 
داشت. درحال حاضر شـش رويكـرد عمـده بـراي     
مدل سازي ذهن وجود دارد كه عبارتند از، منطـق،  

ــدهاي    ــل، و پيون ــاهيم، تصــاوير، تماثي ــد، مف قواع
 عصبي. 

شـش   دانشمندان علوم شناختي بـراي ارزيـابي  
كنند كه عبارتند از:  رويكرد فوق پنج معيار ارائه مي

ــت   ــباتي، معقولي ــدرت محاس ــايي، ق ــدرت بازنم ق
شناختي، معقوليت عصب شـناختي، و كـاربرد    روان

عملي. قدرت بازنمايي، به ميزان اطلاعاتي مربـوط  
است كه نوع بخصوصي از بازنمايي قادر اسـت آن  

گويـد:   اهي ميرا بيان كند. براي نمونه تقويم دانشگ
شود،  درصورت پذيرش، به دانشجويان توصيه مي«

» هــا، انتخــاب واحــد كننــد. پــيش از آغــاز كــلاس
دانشجويان لازم است آن را بـه صـورت درونـي و    

هاي بيشـتري   به شكلي بازنمايي كنند كه به استنتاج
منتج شود؛ مانند رسيدن به اين نتيجه كـه بايـد بـه    

ــد و انتخــاب وا  ــوزش برون ــد. بخــش آم حــد كنن
توان به وسيلة  هاي ذهني به خاطر آنچه مي بازنمايي

آنها انجام داد نيز از اهميـت برخوردارنـد. قـدرت    
تبيين سه  ةتوان بر اساس نحو بازنمايي ذهني را مي

نوع تفكر كه عبارت است از حل مسأله، يـادگيري  
و زبان ارزيابي كرد. بـراي نمونـه در حـل مسـأله،     
نظريه بازنمايي ذهن بايد بتواند تبيين كند كه افـراد  

توانند براي رسيدن به اهدافشان استدلال  چگونه مي
اي در علوم شناختي  كنند. يا در بارة زبان، هر نظريه

زبان انسان را تبيين كند. همچنـين، هـر   بايد بتواند 
ــه ــه نظري ــا يافت ــد ب ــايج آزمايشــهاي  اي باي هــا و نت

روانشناختي و علوم اعصاب منطبق باشد. اما از بعد 
كاربرد عملي، علوم شناختي لازم اسـت منجـر بـه    

ــايج عملــي در حــوزه هــاي آمــوزش، طراحــي،  نت
هـاي روانـي شـود.     هاي هوشمند و بيمـاري  سامانه

نه علوم شناختي بايد قادر باشد درك ما از براي نمو
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  ادگيري دانش آموزان را افزايش دهد. ة نحو
اين نكته را بايد متذكر شـد، كـه هـيچ يـك از     

 ةشش رويكرد فوق قادر نيست به طور كامـل هم ـ 
معيارها را برآورده سازد. همچنين ابعـادي از تفكـر   
انسان مانند ادراكـات حسـي، احساسـات و كنتـرل     

انـد.   ود دارند كه در معيارهاي بالا نيامدهحركتي وج
توان مـدعي شـد كـه ايـن معيارهـا،       حال مي با اين

چارچوبي را براي مقايسه و ارزيابي نظريات ارائـه  
 دهند.   مي

  
  رويكردهاي نظري

  ) formal logicمنطق صوري (
منطــق صــوري ابزارهــاي قدرتمنــدي را بــراي 

ــا  ــبه در اختي ــايي و محاس ــت بازنم ر بررســي ماهي
ها و محمـولات، بسـياري از    گذارد. منطق گزاره مي

هـاي   انواع پيچيده معرفت را تبيين كرده و اسـتنتاج 
توان براساس قياس منطقي و اسـتفاده   زيادي را مي

از قواعد استنتاج نظير وضع مقدم درك كرد. منطق 
و به ويژه منطق محمولات، از قدرت بازنمايي لازم 

دانشـجوياني كـه   « اي چـون  براي بازنمـايي گـزاره  
ــت   ــال آن واحــد درياف ــد، در قب دروس را بگذرانن

برخــوردار اســت. بــا ايــن حــال داراي » كننــد مــي
ك مـتن از  ة هايي است كه هنگام ترجم ـ محدوديت

شود. براي نمونه زبان طبيعي  زبان طبيعي آشكار مي
داراي مواردي مثل ضمير مستتر (در جملـه: بـه مـا    

ق شويد)، زمـان (در  گويند درس بخوانيد تا موف مي
جمله: به فكر گذشته نباش، حال را دريـاب) و يـا   
عباراتي است كه بيانگر احتمـال اسـت (در جملـه:    
شايد افشين امروز به كشـورش بـازگردد). از ايـن    

هـاي   گذشته معلوم نيست كه منطق ارائه كننده ايده

اي باشد كه مـورد   اصلي در بارة بازنمايي و محاسبه
ــوم شــناخت ــاز عل ــرا ممكــن اســت  ني ي اســت، زي

شناسي  هاي محاسباتي موثرتر و به لحاظ روان شيوه
تري براي تبيين تفكر انسان نيـاز باشـد. لـذا     طبيعي

ــارة بازنمــايي و  هرچنــد بســياري از ايــده هــا در ب
محاسبه ريشه در سنت منطقي دارنـد و بسـياري از   
فلاسفه و محققـان هـوش مصـنوعي، منطـق را در     

داننـد، امـا بـه     تدلال اصـل مـي  مطالعه و بررسي اس
هاي رويكرد منطقي، برخي را بـر   لحاظ محدوديت

  آن داشته كه رويكردهاي ديگري را ترجيح دهند. 
  واره رويكرد منطقي از اين قرار است:  طرح 

هـا بـدين شـكلي كـه      چرا انسـان : هدف تبيين
 كنند؟ هست استنتاج مي

ه هاي ذهني شبي ها بازنمايي انسان: الگوي تبييني
 به جملات در منطق محمولات، دارند. 

هاي قياسـي و اسـتقرائي بـراي     ها از روال انسان
 عمل بر اين جملات برخوردارند. 

هاي قياسي و اسـتقرائي كـه بـر جمـلات      روال
  كنند.  شوند، توليد استنتاج مي اعمال مي

  
  ) rulesقواعد (

اكثر معرفت انسـان بـه طـور طبيعـي در قالـب      
اگـر  «شـود، مثـل    آنگاه... توصيف مـي قواعد اگر... 

دكتري بگذرانيد، آنگاه  ةهجده واحد درس در دور
توانيد مشغول نگارش پايان نامه شويد. هرچنـد   مي

هاي منطقـي شـباهت بسـيار     اين ساختار به شرطي
هـاي بـازنمودي و محاسـباتي آن     دارد، اما ويژگـي 

هاي محاسباتي  متفاوت است. درحالي كه اكثر مدل
ياد به منزله مدلي از شـناخت انسـان تلقـي    منطق بن
هاي قاعده بنياد از همان  اند، اما در مقابل مدل نشده
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  اند.  ابتدا، اهداف روانشناختي داشته
توانند انواع گوناگوني از معرفـت را   ها مي قاعده

تواننـد   هـا مـي   كه قاعده بازنمايي كنند. نخست اين
نـد مثـل   اطلاعات كلي در بارة جهان را بازنمايي كن

ــن ــجويان ســخت  اي ــه دانش ــوش ك ــر  ك ــد: اگ  xان
سخت كـوش اسـت. دوم    xآموز باشد، آنگاه  دانش

انجـام   ةاين كه، قادرند اطلاعـات مربـوط بـه نحـو    
 كارها در جهان را بازنمايي كنند: اگـر زودتـر ثبـت   

تان را دريافت  هاي مورد علاقه نام كنيد، آنگاه درس
ــي ــن   م ــوم اي ــد. س ــده  كني ــه، قاع ــا  ك ــد ه قادرن
شناختي را بازنمايي كنند: اگـر   هاي زبان مندي قاعده

اي جمع باشد، آنگاه فعل آن هم جمـع   فاعل جمله
هـاي اسـتنتاجي    هخواهد بود. چهارم اين كه، قاعـد 

تـوان بـه صـورت قاعـده      مانند وضع مقـدم را مـي  
آنگاه داريـد و  ـ   اي به شكل اگر درآورد: اگر قاعده

زء آنگـاه نيـز صـادق    جزء اگر صادق بود، آنگاه ج
  خواهد بود. 

لحـاظ بـازنمودي ظرافـت     ها بـه  چند قاعده هر
هـاي   منطق صوري را ندارند، امـا طراحـان سـامانه   

ــده ــدرت    قاع ــه دســت آوردن ق ــل ب ــه دلي ــاد ب بني
محاسباتي بيشتر آن و نيز قدرت بيشتر بازنمـايي و  

هـاي   شـناختي از برخـي موشـكافي    معقوليت روان
اند.  نظر كرده بنياد صرف منطقهاي  بازنمودي سامانه
بنيـاد بسـياري از انـواع     هاي قاعده با استفاده سيستم

توان مـدل سـازي    تفكر همچون برنامه ريزي را مي
  كرد. 

انـد،   هاي محاسباتي كـه بـر قواعـد مبتنـي     مدل
هـاي مفصـلي را درخصـوص تجـارب      سـازي  شبيه
شناسانه، از قبيل حل مسأله، كسب مهـارت و   روان

هـاي قاعـده    اند. سيسـتم  ز زبان، ارائه كردهاستفاده ا

ارتقـاي   ةبنياد، همچنين از اهميت كاربردي در نحو
هـاي هوشـمند برخـوردار     يادگيري و بسط سيستم

  اند.  بوده
  واره اين نوع رويكرد از اين قرار است: طرح

ــين: ــدف تبي ــان ه ــرا انس ــار  چ ــا داراي رفت ه
  هوشمندانه اند؟

 داراي قواعد ذهني اندها  انسان الگوي تبييني:

هــا بــراي اســتفاده از ايــن قواعــد داراي  انســان
هاي ممكن  وجوي راه حل اند تا به جست هايي روال

هـايي برخوردارنـد تـا قواعـدي      پرداخته و از روال
 جديد بسازند.  

 ـ ه روالهايي كه در استفاده و شكل دادن قواعد ب
  .كنند آيند، رفتار را توليد مي كار مي

 
  )  conceptsمفاهيم (

مفاهيم كه در زبان گفتاري و نوشتاري تا حدي 
معــادل كلمــات هســتند، نــوع مهمــي از بازنمــايي 

اند و سـابقه توجـه بـه نقـش آنهـا بـه زمـان         ذهني
ــاز  ــون ب ــي افلاط ــباتي و    م ــل محاس ــردد. دلاي گ

شناسي براي كنار گذاشتن ديدگاه سنتي وجود  روان
انـد.   قدارد كه قائل است مفاهيم داراي تعاريف دقي

هايي  توان به مفاهيم از منظر مجموعه در عوض، مي
هـاي معمـول نگريسـت. مـدافعان ايـن       از مشخصه

ــطلاح  ــرد، اص ــاب (  رويك ــر ق ــايي نظي )، frameه
) را بـراي  script)، و فيلمنامـه ( schemaواره ( طرح

هاي خود در بـارة ماهيـت مفـاهيم     توصيف ديدگاه
بايـد بـه   ارائه كردند. بعضي معتقدند كـه تفكـر را   

كارگيري قاب تلقي كرد. يا به نظر برخي از  به ةمنزل
شناسان مدافع اين رويكرد، معرفت را بايد در  روان

واره توصيف  هايي مفهومي به نام طرح قالب ساخت
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ها نه مفهوم ذاتي چيزي مانند سگ  كرد. اين ساخت
هـا   كنند كه در بارة سگ بلكه چيزي را بازنمايي مي

ت. و يا به نظـر برخـي ديگـر،    متداول و جاري اس
ــا متشــكل از    ــاعي م ــت اجتم ــم معرف بخــش اعظ

هاست كه رويدادهاي متوالي معمول نظيـر   فليمنامه
  كنند.  رفتن به رستوران را توصيف مي

تعريف دقيق مفاهيمي چون عدالت بـا اسـتفاده   
 yعادل باشد، آنگاه ويژگـي   xاز قواعد (مانند: اگر 

 xرا داشته باشـد، آنگـاه    yويژگي  xرا دارد و اگر 
عادل است) كاري بس دشـوار و حتـي غيـرممكن    

واره، يـا   است. مفـاهيم كـه در قالـب قـاب، طـرح     
شــوند، بازنمــايي هويــات يــا  فيلمنامــه تعبيــر مــي

  هاي معمول هستند نه تعاريف دقيق.  موقعيت
واره تبييني چنين سيستمي بـه شـكل زيـر     طرح

  است:
اي نوع خاصي از ها دار چرا انسان هدف تبيين:
 اند؟ رفتار هوشمندانه

اي از  هـا داراي مجموعـه   انسـان  الگوي تبيـين: 
هايي كـه سلسـله    لفهؤمفاهيم هستند، كه از طريق م

نهنـد،   ها را بنا مي مراتب نوع و جزء و ساير تداعي
 يابند سازمان مي

هــا بــراي  اي از روال هــا داراي مجموعــه انســان
لـه برانگيختگـي   كارگيري مفهـوم هسـتند، از جم   به

 منتشرشونده، تطبيق، و توارث. 

شوند، توليـد   هايي كه بر مفاهيم اعمال مي روال
 كنند.  رفتار مي

توان مفاهيم را به قواعد برگرداند، اما مفاهيم  مي
كنند، و  بندي مي اطلاعات را متفاوت از قواعد دسته

 آورند.   هاي محاسباتي متفاوتي را به وجود مي روال

  

  ) analogyتمثيل (
ها نقش مهمي در تفكر دارند. اگر بنا بـود   تمثيل

همواره همه چيـز را از اول شـروع كنـيم، زنـدگي     
ها قادرند تجـارب   بسيار طاقت فرسا بود. اما انسان

قبلي را به ياد بسپارند و از آنها ياد بگيرنـد. مسـلما   
اين نوع يادگيري هميشه از طريق قواعد و مفـاهيم  

براي نمونه اگـر دانشـجوي تـرم    آيد.  به دست نمي
آخر باشيد، به ياد خواهيد داشت كـه قـبلا چگونـه    

ايد. اين تجربه ممكن اسـت منحصـر    ثبت نام كرده
به فرد بوده و در قاعده يا مفهـوم نگنجـد، امـا بـاز     
شما قادريد از اين تجربه اسـتفاده نماييـد. اگـر در    
درسي نتيجه دلخواه را به دسـت نياوريـد، ممكـن    

دروسي كه موضوعات و اسـاتيد مشـابهي    است از
تفكـر تمثيلـي يعنـي     دارند، اجتنـاب كنيـد. اساسـاً   

هاي مشابه قبلي، با موقعيت جديد  براساس موقعيت
  رفتار كنيد. 
كه اطلاعـات را كنـار هـم     ها به دليل اين تمثيل

كننــد، بــه مفـاهيم شــباهت داشــته و بــا   جمـع مــي 
امـا از   هاي منطقي و قواعد متفـاوت هسـتند.   گزاره

آنرو كه اطلاعات موجود در آنها موقعيتي خاص را 
اند، از اين هاي ساده شبيه كنند، به گزاره توصيف مي

  نظر با مفاهيم متفاوت هستند. 
استدلال تمثيلي معمولا زماني مفيد است كه در 

تـان   اي داراي تجربه هستيد اما دانش عمومي حوزه
هــا در  در مــورد آن انــدك اســت. بنــابراين تمثيــل

بنيـاد در   هايي كه دانـش مفهـومي و قاعـده    موقعيت
كننـد. از تمثيـل    دسترس نيستند خـوب عمـل مـي   

هاي گوناگوني چون حل مسـأله،   توان در حوزه مي
گيري، تبيين، و ارتباطات زباني استفاده كرد.  تصميم
ــدل ــابي و نگاشــت  ةهــاي محاســباتي نحــو م بازي
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كنند تا آنهـا   ها را شبيه سازي مي ها از شباهت انسان
 ـ  را در موقعيت كـار گيرنـد. الگـوي    ه هاي هـدف ب

  تبييني تمثيل چنين است:
 ةهـا رفتـار هوشـمندان    چرا انسـان  هدف تبيين:
 خاصي دارند؟

هـاي كلامـي و    ها بازنمايي انسان الگوي تبييني:
تـوان از آنهـا بـه     ها دارند كه مي بصري از موقعيت

 عنوان تمثيل بهره برد. 

فرايندهاي بازيـابي، نگاشـت، و    ها داراي انسان
 شوند.  ها اعمال مي ند كه بر اين تمثيلا اقتباس

هـاي تمثيـل    فرايندهاي تمثيلي كه بر بازنمـايي 
  كنند.  شوند، رفتار را توليد مي اعمال مي

 
  ) imagesتصاوير (

ما در انجام بسياري كارها، از تصويرهاي ذهني 
آوريد كه چگونه كنيم. براي نمونه به ياد  استفاده مي

رويد. هرچند امكـان دارد از   از خانه به دانشگاه مي
حافظه كلامي براي انجام اين كار استفاده كنيد امـا  

مسيرها را از طريق تصويرهاي ذهنـي   افراد معمولاً
هـا بـه يـاد     هـا و سـاير مكـان    ها، ساختمان از جاده
ــي ــباتي،    م ــات محاس ــياري از ملاحظ ــد. بس آورن
شناختي مؤيد ايـن ادعاينـد    صبشناختي، و ع روان

كه تفكـر عـلاوه بـر كلمـه، در قالـب تصـوير نيـز        
گيرد. البته دانشمندان علوم شناختي كـه   صورت مي

هـاي   مند هستند، بر بازنمـايي  به تصويرسازي علاقه
تـوان از تصـوير در ادراك    ديداري متمركزند اما مي

 ـ  ه غير ديداري نيز استفاده كرد. براي نمونه اگر تـا ب
توانيد  مي ل پيتزاي پپروني خورده باشيد، احتمالاًحا

تصــويري ذهنــي از طعــم و بــوي آن بســازيد و از 
طريق آن حكم كنيد كه آيا طعم غذايي ديگر بـا آن  

شبيه است يا خير. بازنمايي تصـويري مزايـايي بـه    
مراتب بيشتر از توصيف كلامي دارد. بـراي نمونـه   

كنـار  اگر در تصويري كه مـردي نشسـته بـر مبـل     
مردي قرار دارد كه روي كاناپه دراز كشيده، به طور 

توان استنتاج كرد كه مبل نزديـك كاناپـه    كلامي مي
قرار دارد. اما با استفاده از بازنمايي تصـويري، نيـاز   
به هيچ استنتاجي نيست، زيرا در بازنمايي تصويري 

  توانيم ببينيم كه مبل نزديك كاناپه است.  صرفا مي
تواند به يادگيري كمك كند و  ميتصويرپردازي 

اي زبـان را   هاي جنبه اسـتعاره  توان برخي ريشه مي
شناسـانه   هاي روان در تصويربرداري يافت. آزمايش

هاي بصري از قبيل پيمـايش   دهند كه روال نشان مي
)scan) رانو دو ،(rotate از تصويربرداري استفاده (

پيونـد   شناسانه اخير به روان كنند، و نتايج عصب مي
فيزيكي نزديكـي بـين اسـتدلال بـا تصـويربرداري      

  كنند.  ذهني و ادراك، اذعان مي
البتــه هرچنــد تصــويرهاي ذهنــي ديــداري     

هاي نيرومندي را براي بازنمايي در اختيار مـا   شيوه
تـوان در   اطلاعـات را نمـي   ةدهند، اما هم ـ قرار مي

قالب تصوير بازنمـايي كـرد. بـراي نمونـه عبـارت      
تـوان بـه    را نمـي » انصـاف  ةدالت به مثابع«انتزاعي 

صورت ديداري بازنمايي كـرد. همچنـين جمـلات    
  اند.  كلي، علي و... نيز از اين نوع

  رويكرد تصويري از اين قرار است: ةوار طرح
ها داراي نوع خاصي از  چرا انسان: هدف تبيين

  رفتار هوشمندانه برخوردارند؟
ديـداري از  ها تصـويرهاي   انسان: الگوي تبييني

  ها دارند.  موقعيت
هــا داراي فراينــدهايي نظيــر پيمــايش و  انســان

  كنند.  دوران هستند كه بر آن تصويرها عمل مي
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فرايندهاي ايجاد و دگرگون سـازي تصـويرها،   
  .كنند رفتار هوشمندانه را توليد مي

 
  ) connectionsپيوندها (

هايي است كه  ) neuronمغز متشكل از نورون (
) بـه يكـديگر متصـل    synapseسـيناپس (  از طريق

 100كنند. مغـز انسـان داراي    بوده و پيام ارسال مي
ميليارد نورون است كه بسياري از آنهـا بـه هـزاران    

هاي عصبي را  شوند و شبكه نورون ديگر متصل مي
تمايل چشمگيري بـه   1980دهند. در دهه  شكل مي

مدل سازي محاسباتي كه از سـاختار عصـبي مغـز    
گرفته بود، شكل گرفت. اين پژوهش معمـولا   الهام

شود، زيرا بـر   ) ناميده ميconnectionistپيوندگرا (
ماننـد تأكيـد    اهميت پيوندها در ساختارهاي نورون

  كند.  مي
هـا و   هاي پيونـدگرا كـه متشـكل از گـره     شبكه

انــد، بــراي فهــم فراينـــدهاي     اتصــالات ســاده  
ــتيفاي محــدوديت   روان ــه متضــمن اس ــانه ك شناس

 ةاند، بسيار مفيد هستند. بـراي نمونـه دربـار    وازيم
استيفاي محدوديت موازي، مسئولان آمـوزش يـك   
دانشكده با دو نوع محدوديت مواجهند: يـك نـوع   

كـه   آنهايي هستند كـه تخطـي ناپذيرنـد مثـل ايـن     
زمــان  تــوان بــراي يــك نفــر دو كــلاس هــم  نمــي

اختصــاص داد. امــا نــوع ديگــر عبــارت اســت از  
ــدوديت ــايي مح ــاتيد و    ه ــات اس ــه ترجيح ــه ب ك

دانشجويان در بارة زمان و مكان برگزاري كلاسـها  
 ــ ــردد. تهي ــازمي گ ــه ةب ــوع   برنام ــر دو ن ــه ه اي ك

ــاري      ــرد، ك ــر بگي ــم در نظ ــا ه ــدوديت را ب مح
تـرم   ةبرنام ـ دشواراست. مسئولان آموزش معمـولاً 

دهند. امـا   قبل را گرفته و با مسائل جديد تطبيق مي

مزمان مدنظر قـرار گيرنـد،   ها ه محدوديت ةاگر هم
مسائل استيفاي محـدوديت را بـه شـيوه كلـي تـر      

  توان حل كرد.  مي
شناسانه ابعاد بينايي، تصميم  اين فرايندهاي روان

گيري، انتخاب تبيين و معناسازي در درك زبـان را  
دربرمي گيرنـد. بـراي نمونـه در بـارة درك زبـان،      
 فرض كنيد كه روي سيني مقداري قهـوه ريختـه و  

اي را ساخته كه برخي از حـروف آن ناخوانـا    كلمه
توان به وسيلة حروف خوانـا   حال مي هستند. با اين

و بافت متن، حـدس زد كـه كلمـات ناخوانـا چـه      
هـاي پيونـدگرا    كلماتي هستند. با استفاده از شـبكه 

توان معناي كلماتي را كه بـراي نمونـه    همچنين مي
ديدگاه و  اند به دست آورد. طبق اين مشترك لفظي

برخلاف نظريه مفاهيم، معنا به صورت يك مفهـوم  
  شود بلكه بايد در بافت ساخته شود.  ساخته نمي

  الگوي تبييني رويكرد پيوندگرا چنين است:
ها از نوع خاصي رفتـار   چرا انسان هدف تبيين:

 هوشمندانه برخوردارند؟

هـايي   هـا داراي بازنمـايي   انسـان  الگوي تبييني:
واحدهاي پردازشي ساده است كه  هستند كه شامل

ــه   ــدهاي تحريكــي و بازداشــتي، ب ــه وســيلة پيون ب
 اند.  يكديگر متصل

انــد كــه   هــا هــم داراي فراينــدهايي   انســان
برانگيختگي را از طريق پيوندها بين واحدها انتشار 
داده و هم داراي فرايندهايي كه پيونـدها را تعـديل   

 كنند.  مي

و يـادگيري بـه   اعمال برانگيختگي منتشرشونده 
 كند.  واحدها، توليد رفتار مي

شناســانه،  شــبيه ســازي تجــارب مختلــف روان
هاي پيوندگرا را كه البتـه   ارتباط روان شناختي مدل
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هـاي عصـبي    هاي خيلي ابتـدايي بـا شـبكه    شباهت
  واقعي دارند، نشان داده است. 

ــري (  ــاب نظــ ــم اعصــ  theoreticalعلــ

neuroscience  (  
تلاشي اسـت بـراي بسـط    علم اعصاب نظري، 

ــباتي   ــياتي و محاسـ ــدلهاي رياضـ ــات و مـ نظريـ
هـا و   درخصوص ساختارها و فرايندهاي مغز انسان

ــا      ــت ب ــن جه ــم از اي ــن عل ــات. اي ــر حيوان ديگ
كند با مـدل   پيوندگرايي متفاوت است كه تلاش مي

هـاي   سازي كـردن رفتـار تعـداد زيـادي از نـورون     
هم مغز هاي م واقعي كه به لحاظ كاركردي در بخش

تـر باشـد. در    اند، از منظر زيستي دقيـق  سامان يافته
هـاي محاسـباتي مغـز، هـم      هـاي اخيـر، مـدل    سال

تر، نظيـر   هاي واقعي كارگيري نورون درخصوص به
) بــوده و داراي spikeهــايي كــه خيزكــي ( نــورون
ــا توجــه بــه   هــاي شــيميايي گــذرگاه انــد، و هــم ب

مغـز   هاي گوناگون سازي تعاملات ميان بخش شبيه
) و كـورتكس  hippocampusهمچون هيپوكامـپ ( 

)cortexاند. البته اين  تر شده )، به لحاظ زيستي غني
هـاي   ها به معناي دقيق كلمه، بديلي براي تبيين مدل

محاسباتي پيش گفته (منطق، قواعـد و... ) قلمـداد   
ها سـازگار باشـد و نشـان     شوند، اما بايد با اين نمي

توانـد در   رد ذهنـي مـي  دهد كه به چه نحـو، كـارك  
سطح عصب اجرا شود. الگوي تبييني علم اعصاب 

  نظري چنين است:
تواند كاركردهـايي   مغز چگونه مي هدف تبيين:

 نظير كاركردهاي شناختي انجام دهد؟

هايي است كـه   مغز داراي نورون الگوي تبييني:
هــا و  بــه وســيلة ارتباطــات سيناپســي در جمعيــت

 اند.  هاي مغز سامان يافته بخش

هـاي عصـبي داراي الگوهـاي خيزكـي      جمعيت
هاي حسـي و الگوهـاي    هستند كه از طريق ورودي

 يابند.   هاي عصبي انتقال مي خيزكي ساير جمعيت

هاي عصـبي كاركردهـايي ماننـد     تعامل جمعيت
 سازند.  كاركردهاي شناختي را محقق مي

هاي ذهني  از منظر علم اعصاب نظري، بازنمايي
اند و استنتاج، انتقال چنـين   عصبي الگوهاي فعاليت
  الگوهايي است. 

  
  ارتباط فلسفي

علوم شناختي از چند جهت با فلسفه در ارتباط 
شناســـانه و محاســـباتي  ، نتـــايج رواناســـت. اولاً

تحقيقات علوم شناختي كاربردهـاي بـالقوه مهمـي    
ــراي مســائل ســنتي فلســفه در معرفــت  شناســي،  ب

علـوم شـناختي را    متافيزيك، و اخلاق دارند. ثانيـاً 
تـوان مـورد بررسـي نقادانـه فلسـفي قـرار داد،        مي

بخصوص فرض اصلي آن كـه تفكـر را بـازنمود و    
تـوان در   علوم شناختي را مـي  داند. ثالثاً محاسبه مي

 ـ   ملاتي در بـارة  أفلسفه علم بررسي كـرد و سـبب ت
  ها شود.  شناسي و پيش فرض روش
  

  كاربردهاي فلسفي
ي فلسفي، طبيعت گرايانه ها امروزه اكثر پژوهش

هايي نظير  شده و آنها را با كارهاي تجربي در رشته
دانند. از منظر طبيعت گرايي،  شناسي مرتبط مي روان

فلسفه ذهن به طور تنگاتنگي با كارهـاي نظـري و   
تجربي در علوم شـناختي در ارتبـاط اسـت. نتـايج     
ــه روش   ــه ب ــي ن ــارة ماهيــت ذهن ــافيزيكي در ب مت

هـاي   مل بـر پيشـرفت  أبايد به كمك تپيشيني، بلكه 
هايي نظير علوم كامپيوتر و اعصاب  علمي در حوزه
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شناسي يك كار  به دست آيد. به همين نحو، معرفت
هـاي علمـي در    صرف مفهومي نيست بلكه از يافته

هـاي يـادگيري سـود     بارة ساختارهاي ذهن و شيوه
كـارگيري فهـم    تواند بـا بـه   برد. حتي اخلاق مي مي

شناسـي تفكـر اخلاقـي، حـاوي      ي از روانتر وسيع
هاي اخلاقي نظير ماهيـت تـاملات در بـارة     پرسش

مروري بر ) 1993درست و نادرست باشد. گلدمن (
هـا كـرده    كاربردهاي علوم شناختي در ساير حـوزه 

انـد   است. در زير برخي از مسائل فلسفي ذكر شده
هايي دارند كه در علوم  كه ارتباط زيادي با پيشرفت

  شود.  ميانجام ختي شنا
). آيا معرفت ذاتي است يـا  Innatenessفطري (

آيد؟ آيـا رفتـار انسـان     به وسيلة تجربه به دست مي
 عمدتا توسط طبيعت شكل گرفته يا تربيت؟

). آيـا مغـز   Language of thoughtزبان فكـر ( 
كند يـا بـا سـاختار     انسان با زباني كدگونه عمل مي

رد بـين مـدلهاي   اي وجـود دا  پيوندي؟ چـه رابطـه  
نمادين شـناختي كـه از قواعـد و مفـاهيم اسـتفاده      

هـاي   كنند و مـدلهاي زيرنمـادين كـه از شـبكه     مي
 جويند؟ عصبي بهره مي

). آيـا ذهـن   Mental imageryتصـوير ذهنـي (  
هـاي   آدمي به وسـيلة انـواع بصـري و سـاير گونـه     

كنـد يـا صـرفا بـا زبـاني شـبه        تصويري فكـر مـي  
 بازنمايي.  

). آيـا  Folk psychologyي عرفـي ( شناس ـ روان
ها عبارت اسـت   فهم روزمره شخص از ساير انسان

از داشتن يك نظريـه درخصـوص ذهـن يـا صـرفا      
 توانايي شبيه سازي آنها است. 

هـاي ذهنـي،    ). چگونه بازنماييMeaningمعنا (
كند. تا چـه حـد    معنا يا محتواي ذهني را كسب مي

ازنمـايي هـا،   معناي بازنمايي به نسبتش بـا سـاير ب  
 جهان و اجتماع متفكران وابسته است. 

). Mind-brain identityمغـز (  -اينهماني ذهـن 
آيا حالات ذهنـي همـان حـالات مغـزي انـد؟ آيـا       
حالات ذهني تحقق چندگانه دارند؟ چه نسبتي بين 

شناسي و علم اعصاب است؟ آيا مادي گرايـي   روان
 صادق است؟

). عمل انسـان  Free willآزادي اراده يا اختيار (
 ا معلول رويدادهاي مغزي استتنهاآزاد است يا 

تواند  شناسي اخلاقي. ذهن/مغز چگونه مي روان
 احكام اخلاقي توليد نمايد؟

معناي زندگي. چگونه ذهن كه به لحاظ طبيعت 
شود ارزش و معنا را  گرايانه به عنوان مغز تعبير مي

 يابد؟ مي

ــان ( ــت و  Emotionهيج ــان چيس ــه ). هيج چ
 كند؟ نقشي در تفكر بازي مي

خطاي ذهني. خطاهاي ذهني چيستند و چگونه 
شناسانه و عصبي بـا تبيـين و طـرز     فرايندهاي روان

 اند؟ كار آنها در ارتباط

ــود ( ــه Appearanceنمـ ــت. چگونـ ) و واقعيـ
هاي جهان خارج را شكل داده و  ذهن/مغز بازنمايي

 كند؟ ارزيابي مي

هـاي   ). تبيـين Social scienceعلوم اجتمـاعي ( 
هـا   هاي عملكرد گروه عملكرد ذهن چگونه با تبيين

  و جوامع ارتباط دارد؟
 
  علوم شناختي ةفلسف

شناسانه زيادي  هاي روش علوم شناختي، پرسش
 فيلسوفانرا مطرح كرده كه شايسته پژوهش توسط 

هـاي   علم است. ماهيـت بازنمـايي چيسـت؟ مـدل    
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شـناختي  هـاي   محاسباتي چه نقشي در بسط نظريه
هـاي   اي اسـت بـين تبيـين    كنند؟ چه رابطه بازي مي

هاي  هاي عصبي و سيستم محاسباتي از ذهن، شبكه
هـاي مختلـف    اي بـين حـوزه   ديناميك؟ چه رابطـه 
شناسـي و علـوم    شناسي، زبان شناختي از قبيل روان

شناسانه از  هاي روان اعصاب وجود دارد؟ آيا پديده
هـاي تحويـل    طريق علوم اعصاب در معرض تبيين

 ةبـار  گرايي هستند؟ اكارت و كلارك مباحثي را در
انـد كـه در علـوم     برخي مسائل فلسفي مطرح كرده

  آيند.  شناختي به وجود مي
هاي عصبي در روانشاسـي   تبيين ةاهميت فزايند

هـاي فلسـفي    اجتماعي، رشد و باليني سبب پرسش
مهم در بارة تبيين و تحويل شده است. ضد تحويل 

شناسانه كـاملا از   هاي روان گرايي كه طبق آن تبيين
شناسـانه مسـتقل اسـت، بـه نحـو       هاي عصب تبيين

اي نامعقول شده، البته ايـن همچنـان مسـأله     فزاينده
تواند بـه علـوم    شناسي تا چه حد مي واناست كه ر

اعصاب و زيست مولكولي تحويل شود. ضـروري  
هـايي در بـارة    است بـراي پاسـخ دادن بـه پرسـش    

هاي در بارة ماهيت تبيين  ماهيت تحويل، به پرسش
هـاي در   پاسخ داده شود. معقول است كه به تبيـين 

شناسي، علوم اعصـاب، و زيسـت، بـه عنـوان      روان
هـاي   هايي نگاه شود كه سيسـتم  يسمتوصيفات مكان

كنند تا تغييرات منظم  اند كه با هم تعامل مي اجزايي
  را توليد نمايند.  

شناسـانه، اجـزاء عبارتنـد از     هاي روان در تبيين
هــاي  هــاي ذهنــي كــه بــه وســيلة رويــه  بازنمــايي

هـاي   انـد تـا بازنمـايي    محاسباتي با هـم در تعامـل  
هاي علوم اعصاب،  جديدي را توليد كنند. در تبيين

اند كه به وسيلة فراينـدهاي   اجزا، اجتماعات عصبي

اند تا فعاليت جديـد را در   الكتروشيميايي در تعامل
اجتماعات عصبي به وجود آورند. اگر پيشرفت در 
علوم اعصاب نظري ادامه يابد، بايد ممكن باشد كه 

شناسانه گره خـود   شناسانه به عصب هاي روان تبيين
ــار بـ ـ  ــن ك ــه    و اي ــه چگون ــن ك ــان دادن اي ا نش

هاي ذهني نظير مفاهيم به واسـطة فعاليتهـا    بازنمايي
شــود و چگونــه  در اجتماعــات عصــبي ايجــاد مــي

هاي محاسباتي نظيـر پراكنـده كـردن فعاليـت      رويه
ميان مفاهيم بـه وسـيلة فراينـدهاي عصـبي انجـام      

  پذيرد.  شود، صورت مي مي
در حال اي  شناسي شناختي به نحو فزاينده روان

ادغام شدن بـا علـوم اعصـاب اسـت. تاگـارد ايـن       
اينهماني ذهن و بـدن   ةپيشرفت را شاهدي بر نظري

دانـد كـه طبـق آن فراينـدهاي ذهنـي، عصـبي،        مي
ــباتي  ــازنمودي و محاس ــر     ب ــر س ــفه ب ــد. فلاس ان

همانندسازي اختلاف دارند. اما ادعاهـاي ميانـه در   
سـت  بارة متجسد شدن با نظريه اينهماني سـازگار ا 

هـاي مغـز در ابعـاد مختلفـي (نظيـر       زيرا بازنمـايي 
كننـد كـه بـدين ترتيـب      بصري و موتور) عمل مي

  سازد كه با جهان در ارتباط باشند.  اذهان را قادر مي
  

  نقد علوم شناختي
اين ادعا كه ذهن به واسطة بازنمايي و محاسـبه  

كند، حدسي تجربي است و ممكـن اسـت    عمل مي
بازنمايي به -ويكرد محاسباتياشتباه باشد. هرچند ر

علوم شناختي در تبيين بسياري از ابعاد انسان نظيـر  
كارگيري زبان، كارآمد بوده  حل مسأله، يادگيري، به

اين رويكـرد اشـتباه    اند كه اساساً اما منتقدان مدعي
است. ايشـان معتقدنـد كـه علـوم شـناختي، نقـش       
پراهميت هيجان، آگاهي، بـدن و نيـز جهـان را در    
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گيرد. مـا در اينجـا بـه چنـد      كر انسان ناديده ميتف
  .پردازيم انتقاد جدي مي

  
  ) frame problemمسأله چارچوب (

) بـا اسـتفاده از آراء   Dreyfus, 1991دريفوس (
) بر آن است كه توضيح دهد، Heideggerهايدگر (

زننـد. از منظـر    ها چگونه به ميخ چكـش مـي   انسان
بـازنمودي از   -علوم شناختي كه بر فهم محاسـباتي 

ذهن استوار است، بايـد ديـد كـه داراي چـه نـوع      
بازنمايي از چكش و ميخ هسـتيم؛ مـا از هـر يـك     
مفهوم يا تصويري داريم كه براي بازنمايي چكـش  

گيريم و چكـش زدن بـدين دليـل     كار ميه و ميخ ب
توانيم عملياتي محاسـباتي بـر    شود كه مي انجام مي

ما اين ديدگاه نادرست ها انجام دهيم. ا اين بازنمايي
بنـدي پذيرفتـه شـده در     است. زيرا هايدگر تقسـيم 

علوم شـناختي ميـان سـوژه و جهـان را رد كـرد و      
مدعي شد عملكرد ما در اين جهان از آن رو ممكن 
است كه ما بخشي از آن هستيم. انسان از آن رو كه 

تواند عملي نظير چكش زدن را  در جهان هست مي
هاي فيزيكـي و بـدون هرگونـه     ا به دليل مهارتتنه

  بازنمايي انجام دهد. 
چـارچوب   ةطبق انتقاد دريفوس كـه بـه مسـأل   

مشهور است، انسان بـرخلاف رايانـه، همـواره بـر     
كنـد،   ) عمـل نمـي  strictمبناي قواعد اكيد و دقيق (

بلكه طبق فهم متعارف كه تابعي از تعامـل آنهـا بـا    
كردن آنهاست، عمل  جامعه، محيط و روش زندگي

فهـم متعـارف را در    ةنمايد. حتي اگر بتوان هم ـ مي
قالب قوانين دقيق بـراي رايانـه ترجمـه كـرد، بـاز      
مشكل همچنان باقي اسـت؛ زيـرا اولا بيشـتر فهـم     

 knowingمتعارف ما از جنس معرفت چگـونگي ( 

how     هـا و   ) است كـه شـامل معرفـت بـه مهـارت
ان فهم متعارف را به ست. و ثانيا اگر بتوا ها توانايي

صورت دائره المعارفي در اختيـار رايانـه قـرار داد،    
آيـد كـه رايانـه چگونـه      اين مشكل به وجـود مـي  

تواند از اين دانشنامه اسـتفاده نمايـد. وي بـراي     مي
اين كار بايد بتواند اطلاعات مربوط به يكـديگر را  
تشخيص دهد اما چگونه؟ مربوط بـودن اطلاعـات   

هاي فرهنگي كـه   رايط و پس زمينهبه يكديگر در ش
شود امـا رايانـه در    كنيم تعيين مي در آن زندگي مي
  كند و تعاملي با فرهنگ ندارد.   جامعه زندگي نمي

  
  حيث التفاتي

هـاي   حالات ذهني كه در اينجا منظـور گـرايش  
) اسـت، قصـد   propositional attitudeاي ( گـزاره 

معني كـه   شوند تا جهان را بازنمايي كنند؛ بدين مي
اند. منظور از  ) intentionalityداراي حيث التفاتي (

حيث التفاتي اين است كه حـالات ذهنـي ويژگـي    
چيـزي   رةبـا  ) دارنـد و در aboutness( »دربارگي«

هستند. باور من به اين كه امروز هوا ابـري اسـت،   
ا يك بازنمايي در سر من نيسـت؛ ايـن بـاور در    تنه

جزئـي از جهـان بـه     بارة ابري بودن هوا است كـه 
) مـدعي اسـت   Searl, 1980آيد. سرل ( حساب مي

كــه يارانــه داراي حيــث التفــاتي نيســت و معنــا را 
تواند درك كند. وي در نقد خود كـه بـه اتـاق     نمي

ــه را همچــون   چينــي شــهرت دارد، عملكــرد رايان
انساني محبوس در اتاقي بازسازي كرده كه از زبان 

راساس دسـتورالعمل  چيني هيچ اطلاعي ندارد اما ب
ــه او   ةو كتابچــ ــار دارد و ب ــه در اختي راهنمــايي ك

گويد كه چگونه حروف را در كنار يكديگر قرار  مي
هاي چيني كساني كه بيرون از اتاق  دهد، به پرسش
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دهد. بر ايـن اسـاس    هستند، با همين زبان پاسخ مي
كنند كه وي به اين زبان مسلط اسـت،   افراد فكر مي

نيست. بـه نظـر سـرل، آنچـه در      درحالي كه چنين
ــاده صــرفا تغييــر و تركيــب نمــاد   اتــاق اتفــاق افت

)symbol     ها طبـق دسـتورالعملي نحـوي بـوده و (
معناي نمادها هـيچ نقشـي در ايـن فراينـد ندارنـد.      
شخص داخل اتاق همچون واحد پردازش مركـزي  

)CPUها به مثابـه   ) يك رايانه است، و دستورالعمل
. همان طور كه به شخص داخـل  اند الگوريتم رايانه
دانـد،   توان اسناد داد كه زبان چيني مي اين اتاق نمي

تـوان اطـلاق فهـم معنـا و اسـناد       به رايانه نيز نمـي 
  حالات ذهني كرد. 

انسان معمولي با نمادهايي سـروكار دارد كـه از   
ويژگي حيث التفاتي برخوردارند و در بـارة جهـان   

مستقل از جهان بوده  هاي رايانه هستند. اما بازنمايي
ــه    ــت. رايان ــاتي اس ــث التف ــد حي ــا  و فاق ــه ا تنه

هـاي معنـايي انسـان     انـد كـه از قابليـت    موتورهايي
شـان   توانند بر اساس تعامـل  برخوردار نبوده و نمي

  با جهان، نمادهايشان را معنادار كنند. 
  

  ) embodimentجسميت يافتگي (
بازنمايي از ذهن، تفكـر   -محاسباتي ةطبق نظري

دهد لذا اين نظريه نقش  ا در ذهن و مغز رخ ميتنه
گيرد. بسياري از  اساسي جسم را در تفكر ناديده مي

هايي كه در زبان وجود دارند  ) metaphorاستعاره (
از روابط جسمي نظير بالا و پايين، چپ و راسـت،  

شــوند. اگــر مــا جســم  درون و بيــرون ناشــي مــي
دسـتگاه   ةداشتيم، نظام استعاره و به طور كلي هم ـن

ذهني ما از آن چيزي كه اكنون است، متفاوت بـود.  
جسميت يافتگي، بسياري از ابعاد تفكـر   ةطبق نظري

همـاهنگي اش بـا    ةانسان، به نوع جسـم او و نحـو  
 & Lakoffجهان ارتباط دارد. لكـاف و جانسـون (  

Johnson, 1999ان بـدين  اند كه مفاهيم انس ) مدعي
معني جسميت يافته هستند كه توسط جسم و مغـز  

حركتي ما شـكل  -و به ويژه به وسيلة سيستم حسي
گيرند. مفاهيم پايه كه براي مقوله بندي جهان از  مي

شناسـايي   ةكنـيم، تـا حـدي از نحـو     آنها استفاده مي
هـاي   كل جهـان بـه وسـيلة سيسـتم     -ساختار جزء

  شوند.  مي هاي حسي ناشي ديداري و ساير سيستم
  

  تجربه پديداري
گويـد،   پذيري كه تاگارد از آن سخن مي تحويل

ممكــن اســت در برخــي از حــالات ذهنــي، نظيــر 
طـور   اي، كارآمد باشد اما همـان  هاي گزاره گرايش
كند اين مسأله  ) خاطرنشان ميKim, 1998( كه كيم

دست كـم در بـارة حـالات پديـداري ذهـن و بـه       
) شــناخته qualiaكواليــا (عبــارت ديگــر آنچــه بــه 

شــود، نــاممكن اســت. هرچنــد جهــت تبيــين  مــي
 -رويدادي ذهني ماننـد درد بـه رويـدادي فيزيكـي    

متوسل شـده و ايـن    -Cبراي نمونه شليك عصب 
گيريم، اما سوال اين است كه چرا  دو را اينهمان مي

درد و نه خارش يـا قلقلـك بايـد بـا ايـن رويـداد       
ني باشـد؟ چـرا در اثـر    فيزيكي اينهمان و بر آن مبت

اين رويداد فيزيكي اين احساس مشخص به وجود 
آيد؟ چرا درد نبايد از يك حالت عصبي ديگري  مي

به وجود آيد؟ اصلا چرا بايـد ايـن حـالات ذهنـي     
احساس شوند؟ به طـور كلـي چگونـه فراينـدهاي     

توانند آگـاهي را بـه وجـود     صرف فيزيكي مغز مي
 آورند؟

رخ دادن رويـداد فيزيكـي   چرا بايستي با  اساساً
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در مغـز ايــن حــالات ذهنـي كــه از آن بــه آگــاهي   
) phenomenological consciousnessپديــداري (

شـود بـه وجـود آمـده و احسـاس شـوند؟        ياد مي
) در يك تقسيم بنـدي،  Chalmers, 1995چالمرز (

مسائل آگاهي را به مسائل آسـان و دشـوار تقسـيم    
ر ارتباط با آگاهي كند. از نظر او برخي مسائل د مي

هـاي علـوم    توان اميـدوار بـود روش   هستند كه مي
شناختي و عصبي موفق خواهند شد تبيين درسـتي  

دشـوار آگـاهي، تجربـه     ةاز آنها ارائه كنند. اما مسأل
)experience     است. زمـاني كـه فكـر و احسـاس (

كنيم، نوعي پردازش مداوم اطلاعات در جريـان   مي
ســـوبجكتيو  اســـت، امـــا يـــك جنبـــه ذهنـــي و

)subjective نيز وجود دارد. همان طور كه تامس (
) بيان كرده، چيزي وجود دارد Nagel, 1974)نيگل 

كه كيفيت بودن يك ارگانيسم آگاه است. اين جنبه 
سوبجكتيو همان تجربه است. براي نمونه زماني كه 

كنيم، يا  هاي ديداري را تجربه مي بينيم، احساس مي
يك تجربه سوبجكتيو و آگاهانه  وقتي درد داريم، با

شود اين اسـت كـه    مواجهيم. پرسشي كه مطرح مي
تواند اين حالات را بـه   چگونه دستگاه شناختي مي

توانيم تبيين كنيم كـه چـرا    وجود آورد؟ چگونه مي
چيزي وجود دارد كه كيفيت تامل كردن در بارة ك 
تصوير ذهني يا تجربه يك عاطفه است؟ مسلما اين 

بين اكثر فلاسفه ذهن وجود دارد كه ايـن   توافق در
اي فيزيكي دارند اما هيچ تبييني براي  تجربه ها، پايه

چرايي و چگونگي پيدايش آنها در اختيـار نـداريم.   
گيرنـد   هاي ياد شده ذيل موضوعي قرار مـي  پرسش

) hard problemدشوار آگـاهي (  ةكه از آن به مسأل
 explanatoryو به تعبيري ديگـر شـكاف تبيينـي (   

gapشود.  ) ياد مي 

اي اســت كــه در بــارة رويــدادهاي  ايــن مســأله
غيرذهني صادق نيست براي نمونـه اگـر كسـي بـا     

گويند  اعتماد بر فيزيك بداند كه به چيزي جامد مي
ثابـت اسـت    - خـلاف مـايع   -هـايش   كه مولكول

توانـد شـكل خـود را     فهمد كه شيء جامـد مـي   مي
اين مسأله باز بپرسـد   حفظ نمايد. لذا اگر با علم به

كه چرا شيئي كه مولكولهايش ثابت است به جـاي  
 ,Tye)مايع بودن، جامد است، به قول مايكل تـاي  

) دچار خلط مفهـومي شـده اسـت. بـه ايـن      1999
ا تنهــترتيــب تحويــل امــر ذهنــي بــه امــر فيزيكــي 

اي علمي نيست كه بتوان بـا پيشـرفت علـوم     مسأله
ر مقدار بتـوان بـا   چشم به تبيين دقيق آن داشت؛ ه

هـاي مهـم    هاي علمي به پرسـش  پيشرفت در حوزه
بشر پاسخ گفت، باز مسائل فلسفي حضور نيرومند 

  خود را حفظ خواهند كرد. 
  

  كريپكي و نفي اينهماني 
ــي ( ــرد kripke, 1980,2007كريپك ــا رويك ) ب

هـاي   زباني به نفي اينهماني حالات ذهني و زيرلايه
كند. براي تبيين اسـتدلال او   فيزيكي آن استدلال مي

ناچاريم مختصري در بارة نظريه معناشناسي وي در 
بارة اسامي خاص سـخن بگـوييم تـا مقصـود وي     
روشن شود. كريپكي اسـم خـاص را معـادل هـيچ     

را داراي مفهـــوم  وصـــف معينـــي ندانســـته و آن
داند. توضيح آنكه، اگر اسـم خاصـي همچـون     نمي

ايران) را در  (رئيس جمهور فعلي "حسن روحاني"
هـاي   جهـان  ةكريپكي در هم ةنظر بگيريم، به عقيد

) (به شرايطي كـه جهـان   possible worldsممكن (
توانست داشته باشد جهان ممكن  واقع ندارد اما مي

كنـد.   شود) تنها به اين شخص دلالت مي اطلاق مي
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رئيس  -توانست داراي اين وصف  البته روحاني مي
شد و اكنون در زادگـاهش  نبا - جمهور فعلي ايران

در ايران نباشـد و   مشغول كشاورزي باشد، يا اصلاً
اما بـاز  ، در ميان بوميان جنگل آمازون زندگي نمايد

بـر او صـدق كنـد. كريپكـي      "حسن روحاني"نام 
 rigid( براي توضيح بيان خود از واژگان دال ثابت

designatorو دال متغيــر ( )flexible designator (
كند. به نظر او اسـم خـاص، دال ثابـت     ياستفاده م

است درحالي كه وصـف معـين دال متغيـر اسـت.     
گوينـد كـه در    كه اسمي را دال ثابت مي توضيح آن
هاي ممكن به يك چيز ارجاع كند. طبق  همة جهان

دال ثابتي است كه » حسن روحاني«مثال پيش گفته 
هـاي ممكـن، مـدلولي جـز شـخص       جهان ةدر هم

رئيس جمهور «وصف معيني چون  كنوني ندارد. اما
، دال متغيـر اسـت، بـدين معنـي كـه جهـان       »ايران

توان در نظر گرفت كه اين وصف نـه   ممكني را مي
 –بلكـه بـر شـخص ديگـري      "حسن روحاني"بر 

بــراي نمونــه محمــد بــاقر قاليبــاف رقيــب وي در 
صـدق نمايـد. بـدين     -انتخابات رياست جمهوري
امي خـاص بـا   دهد كه اس ـ ترتيب كريپكي نشان مي

هـاي   اوصاف معين معادل نيستند. او همچنـين واژه 
) را دال natural kind termsبيانگر انـواع طبيعـي (  

اي است كه بـه   داند. واژه نوع طبيعي، واژه ثابت مي
كنـد كـه در يـك ويژگـي      همه چيزهايي دلالت مي

يـك واژه  » آب«طبيعي مشترك هستند. براي نمونه 
كند  چيزهايي دلالت مي ةنوع طبيعي است كه به هم

مشترك هستند؛  H2Oكه در ويژگي داشتن ساختار 
هرچند طبق نظر كريپكي ايـن ويژگـي مشـترك از    

بـه همـه   » گرمـا «آيد. يـا   طريق تجربه به دست مي
كنـد كـه در ويژگـي داشـتن      چيزهايي دلالـت مـي  

  جنبش مولكولي مشترك هستند. 
 بنابراين طبق اين نظريه، كريپكي بر آن است كه

هـاي   اينهماني كه در دو طـرف آن از دال  ةهر گزار
ثابت اسـتفاده شـده، اگـر صـادق اسـت، ضـرورتا       

 -بنابر انتاج نفي مقدم از نفي تالي -صادق است و 
اگر ضرورتا صادق نباشد (يعني جهان ممكني باشد 
كه اين اينهماني در آن برقرار نباشد) اصـلا صـادق   

. طبـق  شـود  نيست و منجر به كـذب اينهمـاني مـي   
را در » است H2Oآب، «توضيح ياد شده اگر گزاره 

اي  كه طبق تقسيم بندي مرسوم گزاره -نظر بگيريم 
اي  را گــزاره تركيبــي پســيني اســت و لــذا بايــد آن

ــاني ( ــت contingentامك ــدگاه   –) دانس ــابر دي بن
) است. لـذا  necessaryكريپكي صدقش ضروري (

ايـن   يكي از مهمترين نتـايج معناشناسـي كريپكـي   
هايي پسيني وجود دارند كه اگر چـه   بوده كه گزاره

معرفت ما به آنها پيشيني نيست و وابسته به تجربـه  
  توانند ضرورتا صادق باشند.  است، مي

اما از سوي ديگر در اينهماني ادعا شـده چـون   
، هرچنــد هــر دو »اســت Cدرد، تحريــك عصــب «

از هاي ثابت استفاده شده اما  سوي اينهماني، از دال
تـوان   صدق ضروري برخـوردار نيسـت. زيـرا مـي    

جهان ممكني را تصور كـرد كـه در آن درد بـدون    
واقع شود. لـذا بايـد گفـت كـه      Cتحريك عصب 

اصلا چنين اينهماني وجـود نـدارد. بـدين ترتيـب     
اينهمـاني   ةكريپكي توانست انتقاد مهمي را بر نظري

)Identity theory  و به طور كلي ماترياليسـم وارد (
  نمايد.  

هـاي   شايد اشكال شـود كـه در بـارة اينهمـاني     
تـوان   نيز مـي » H2Oآب = «انواع طبيعي مثل رابطة 

جهاني را تصور كرد كـه در آن سـاختار شـيميايي    
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باشد، لـذا در   XYZبراي نمونه  H2Oآب به جاي 
طور  ضروري وجود ندارد. اما همان ةاينجا نيز رابط

ــكال پاســخ داده و   ــدين اش ــه كريپكــي ب ــاتنم  ك پ
)Putnam, 1973   تـري بـه بيـان     ) بـه طـور مفصـل

جزئيات آن پرداخته است، چنين تصـوري از هـيچ   
تـوان جهـان    دهد يعني نمـي  جهان ممكني خبر نمي

ممكني را تصور كرد كه سـاختار شـيميايي آب در   
اي براي نمونه در همزاد  نباشد. و اگر ماده H2Oآن 

كـاملا  ) يافت شود كه اوصـافي  twin earthزمين (
اما ساختارش با آب روي زمـين  ، شبيه به آب دارد

براي ارجـاع  » آب«توان از واژه  متفاوت است، نمي
بدان استفاده كرد و اگر ساكنان همزاد زمين به ايـن  

گويند، بايد مـدعي شـد كـه واژه آب،     ماده آب مي
تر، چنين تصـوري،   مشترك لفظي است. به بيان فني

) epistemic possibilityحاكي از امكان معرفتـي ( 
  است نه امكان متافيزيكي. 

تـوان در بـارة حـالات     اما ايـن مطلـب را نمـي   
پديدارانه ذهن نظير احساس درد بيـان كـرد. زيـرا    
آنچه براي درد بودن ضروري اسـت، نـه تحريـك    

، بلكه احساس و تجربه آن اسـت.  Cشليك عصب 
درد چيزي نيست جز همان نحوه بازنمودش و اگر 

ناميم به خاطر احساس آن اسـت.   رد ميچيزي را د
به عبارت ديگر در بارة امور ذهني نظير درد با سـه  
عنصر متفاوت يعني درد، احسـاس درد، و شـليك   

مواجه نيستيم. درد و احسـاس درد يكـي    Cعصب 
هستند. برخلاف مواردي چـون گرمـا كـه بـا سـه      
عنصــر گرمــا، جنــبش ملكــولي، و احســاس گرمــا 

تـوان جهـان    يچ تناقضـي مـي  مواجهيم. لذا بدون ه
ممكني را تصور كرد كـه چنـين احساسـي وجـود     

 در آن شليك نشود.  Cداشته باشد، اما عصب 

  گيري نتيجه
علوم شناختي كه عنواني اسـت بـراي مجمـوع    

هايي كه به مطالعه و بررسـي ذهـن و هـوش     رشته
ــي ــد م ــايي و  ، پردازن ــلي بازنم ــرد اص داراي رويك

اي نوپـا   اختي، شاخهمحاسبه است. اگرچه علوم شن
رسـد بـا پيشـرفت در سـاير      است اما بـه نظـر مـي   

هاي مـرتبط بـا ايـن حـوزه، در آينـده شـاهد        رشته
هــاي چشــمگيري در ايــن زمينــه باشــيم.  پيشــرفت

شناسايي ساختار مغز و عملكردهاي پيچيـده   امروزه
هاي مهـم علمـي در جوامـع     آن، به يكي از دغدغه

هاي زيادي براي  پيشرفته تبديل شده است و هزينه
سرمايه گذاري در اين بخش اختصاص يافته است. 
كارهايي كه در زمينه هوش مصنوعي انجام شـده و  

كمي و كيفي در ايـن حـوزه، نويـد بخـش      ةتوسع
اي خواهـد بـود كـه در آن هـوش مصـنوعي       آينده
هاي مختلف زندگي انسـان   وسيعي بر حوزه ةسيطر

ته از شناســي شــناختي اكنــون توانسـ ـ   دارد. روان
بســياري از كاركردهــاي پيچيــده مغــز انســان، راز  
زدايي كند؛ كاركردهايي كه مدتهاي مديد بـه دليـل   

ــوز    ــا، از ح ــه آنه ــتن ب ــتقيم نداش ــي مس  ةدسترس
شناسي كنار گذاشته شده بودند. فلسـفه ذهـن    روان

هاي مرتبط، در ايـن چنـد    نيز همگام با ساير حوزه
پرشـمار  دهه توانسته رشد قابل توجهي كند؛ حجم 

و روزافزون مقالات در اين حوزه، شاهدي بر ايـن  
ست. آنچه در اين بين قابل توجه است، قرار ا مدعا

هــاي گونــاگون ذيــل عنــوان علــوم  گــرفتن حــوزه
تـوان اينـرا بـه دليـل      شناختي است كه هرچند مـي 

موضوع واحد، يعني بررسي ذهن و هوش از سوي 
ن ايـن كـه   ها دانست، اما بـالاتر از آ  تمام اين حوزه

هـاي يـاد شـده تـلاش      دانشمندان هر يك از رشته
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هـا غافـل    كنند از آخرين نتـايج در سـاير رشـته    مي
نمانند. در اين مقاله تلاش شـد عـلاوه بـر معرفـي     
اجمالي از علوم شناختي، به رويكردهاي اصـلي در  
مدلسازي ذهن پرداخته شود. كوشش ما بر آن بـود  

ابل توسعه و لزوم كه افزون بر نيم نگاهي به نقاط ق
كه چنـد دهـه    توجه به علوم شناختي، به ويژه اين

گذرد، بـه دغدغـه فلاسـفه و     بيشتر از عمر آن نمي
زاويه نگاه ايشان به اين حوزه بپـردازيم و گوشـزد   
كنيم كه هرچند تحقيقات گسترده در علوم شناختي 
نتايج ثمربخشي به دنبال خواهـد داشـت، امـا چـه     

 ـ  دار علـوم   ا رشـد دامنـه  موضوعاتي ممكن اسـت ب
شناختي، همچنان مسائل لاينحل بـاقي بماننـد. لـذا    

تواننـد عـلاوه بـر     رويكردهاي فلسفي همـواره مـي  
هاي جديد، دانشمند را از فرو غلتيـدن   گشايش افق

  در خطاهاي احتمالي برحذر دارند.
  
  منابع

، ذهـن  ةدرآمدي به فلسـف ) 1388(مسلين، كيـت.  
مهدي ذاكري، قـم: پژوهشـگاه علـوم و     ةترجم
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